
نگاه آخر

نهم دی ماه ۱۳۱۰ امیربانو کریمی، اســتاد پیشکسوت ادبیات فارسی در 
تهران به دنیا آمد و دهم دی ماه، با 92ســال ســن و انبوهی از یاد و خاطره 
که در ذهن اطرافیان و شــاگردان خود گذاشــته بود، این دنیا را ترک کرد. 
او چندی پیش به علت آلودگی هوا و بیماری ریوی ای که داشــت در ساری 
ســاکن شــده بود. امیربانو کریمی از تبــاری ادبیاتی بــود. او دختر بزرگِ 
شــاعر قصیده ســرا، کریم امیری فیروزکوهی و نیز همکار و همسر مظاهر 
مصفا، اســتاد ادبیات دانشــگاه تهران بود؛ این بزرگ زادگــی اما هیچ گاه 
او و نام اش را زیر ســایه نبرد. امیربانو را چنان که اســم اش تداعی گر است؛ 
زنی با خلق وخویی کنشــگر، در میانه میدان مردانه دانشــگاهی آن روزها 
می شناختند. زنی که توانسته بود خود را ثابت کند. شاگردان او معتقدند از 
آنجا که به دنبال نام و جاه نبود، بی شک نامش یکی از ماندگارترین اسامی 
در حوزه ادبیات فارســی خواهد شــد. پیکر مرحوم دکتر امیربانو کریمی 
مطابق گفته فرزندان، روز چهارشنبه، سیزدهم دی ماه، در بهشت زهرا)س( 

به خاک سپرده می شود.

روزگار سپری شده دانشکده سالخورده �
در ســال های گذشــته، روزهایی که دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران 
پذیرای استادانی متخصص و ادیب بود، بخشنامه ای صادر کرده بودند که 
شرایط پذیرش استاد دانشگاه را متذکر می شد. یکی از آن شروط، در کنار 
ســواد و تبحّر، اصالت بود. آن روزها ذبیح الله صفا، حسین خطیبی، پرویز 
ناتل خانلری، سعید نفیســی و احسان یارشاطر در دوره لیسانس و محمد 
معین، جلال الدین همایــی و بدیع  الزمان فروزانفر در دوره دکتری تدریس 
می کردند. وقتی به قطار اســامی بزرگی چون این استادان نگاه می کنیم، 
معنای اصالت و بزرگ زادگی را بهتر می یابیم. امیربانو نیز پس از تحصیل در 
این دانشکده، در کنار همسرش ـ مظاهر مصفا ـ به تعلیم و تدریس پرداخت. 
امیربانویی که از خانه پدری ادیب و شاعر سر بیرون آورده بود و از کودکی در 
محافل و مجالس ادبی دم خورِ علما، دانشمندان و صاحب نظران بود، بعد از 
سال ها تلاش در زمینه مورد مطالعه اش، استادی تمام عیار شده بود. همین 
امر باعث شــده بود او ادبیات را با پوســت، گوشــت و استخوان خود درک 
کند. چند ســال پیش طی مصاحبه ای، روزگار گذشته مجامع آکادمیک 
را با وضعیت امروزش مقایســه کرده بود و گفته بود: »استادان دیروز قربتاً 
للعلم، کارشان را دوست داشتند، حقوق ماهیانه ای هم می گرفتند. کارشان 
را دوست داشــتند، علاقه داشتند چیزی به شــاگردان یاد بدهند و اصلًا 

حواس شان به پول نبود.«

کار ملک ز میزان در گذشت �
امیربانو کریمی به  رغم پرهیز از حاشیه، در مواقعی نیز مواضعی مشخص 
اتخــاذ می کرد. او برای همدردی با مصیبت دیدگان ســرنگونی هواپیمای 
مســافربری اوکرایــن در دی ماه ۱۳9۸، از شــرکت در جایزه کتاب ســال 
انصراف داد. او با انتشار یادداشتی کوتاه در تاریخ 2۳ دی ماه ۱۳9۸، ضمن 
اعلام انصراف از شرکت در جایزه کتاب سال، دلیل دیگر این تصمیم اش را 
تسکین شرمساری خود از سال ها تدریس، پرهیز از نامردمی و دروغ گفتن 
به دانشجویان و نیز سال ها تنفس در فضای مسموم دانشگاه عنوان کرد. 
امیربانو کریمی یادداشــت خود را با این تیتر آغاز کرده  است: »کار ملک از 

نابسامانی ز میزان درگذشت.«

بیرون از سایه سنگین مصفا �
گرچه دکتر کریمی رابطه ای شیرین با استاد مصفا داشت؛ اما هیچ گاه 

زیر ســایه نام او قرار نگرفت. همین استقلال او سبب شده بود در مجامع 
آکادمیک و دانشــگاهی، او را نه بانوی دکتر مصفا، بلکه امیربانو کریمی؛ 
استاد و شخصیت برجسته ادبیات فارسی برشمارند. علاوه بر این، روحیه 
جنگنده امیربانو ســبب شــده بود تا بتواند در فضای دانشگاهی مردانه 
آن روزگار، جــای پــای خود را باز کند و خود را به اثبات برســاند. امیربانو و 
اســتاد مصفا به اســتناد اطرافیان شان، زندگی بسیار شــفافی داشتند. 
آن دو البته وضع معیشــتی نسبتاً خوبی داشــتند؛ اما مثل مردم عادی، 
در خیابان های مرکز شــهر زندگی می کردند. حاصل این ازدواج؛ دو پسر 
و دو دختر بود که علی مصفا، هنرپیشــه و کارگردان ســینمای ایران یکی 
از این فرزندان اســت. به نقل از شاگردان این دو استاد، حضور امیربانو در 
این رابطه و ترکیب او با اســتاد مصفا، گویی یک ترکیب کامل بود. حضورِ 
باصفا و صمیمی او گاهی مواضع تند و بی پروای مصفا را تعدیل می کرد. 
اگرچه شــاید در ظاهر این دو اســتاد اختلاف نظراتی نیز با هم داشتند؛ 
اما درمجموع امیربانو آثار و اشــعار دکتر مصفا را در نهایت قله فصاحت و 
بلاغت می دانســت و از این آثار به نیکی یاد می کرد. امیربانو درباره شــعر 
مصفا می گوید: »شــعر او را بسیار می پسندم و دوست دارم. سیمای او در 
این آینه روشــن، همان است که من می خواهم؛ عزت نفس و بی نیازی از 
هرکس و هرچیز، ستیز با ظلم، سرکشی و طغیان، درشتی با قدرتمندان و 

بالادستان، وطن پرستی و مردم دوستی.«
یا جمله دیگر امیربانو درباره یکی از قصاید  استاد مصفا نمایانگر نگاه و 
رابطه شیرین و طنزآمیزی است که میان این استادان حاکم بوده. امیربانو 
وقتی قصیده را خوانده بود برای اســتاد به طنز نوشته بود: »حیف از این 

شعر که مال شماست.«

ما نمی خواهیم ماندگار شویم �
وقتی به آثار به جامانده از او نگاه می کنیم؛ شاهد فهرست بلندبالایی از 
کتاب ها و مقالات کوچک و بزرگ نیستیم. کیفیت بالا و دقت روش شناختی 
در کارهایش، خود دلیلی بر گزیده کار بودن اوست. امیربانو در »تصحیح 
انتقــادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات«، چنان کــه خود اظهار کرده 
است ســال ها وقت و عمر صرف کرد تا اثری متفاوت برجای بگذارد. این 
اثر، رســاله دکتری او بود که زیرنظــر دکترمحمد معین پیش رفت. پس از 
فــوت دکتر معین، امیربانــو  با ترجمه مدخلی انگلیســی زبان از این اثر و 
تصحیح ۱۵ بــاب از این کتاب، طی چهارجلد کتاب »جوامع الحکایات و 
لوامع الروایات« را به چاپ رســاند. پس از آن به جمع آوری، حاشیه نویسی 
و تعلیق دیوان امیری فیروزکوهی پرداخت که در ســال ۵۵، توسط بنیاد 
فرهنگ ایران به چاپ رسید. بعدها منتخبی از »حدیقة الحقیقه« سنایی 
ارائــه داد و از آن جا که امیربانو متخصص حوزه ســبک هندی در ادبیات 
کلاســیک بود، دیگر آثــار او تصحیح دیــوان فیاض لاهیجــی و گزیده  و 
شــرحی از غزلیات صائب تبریزی اســت. امیربانو معتقد بود، همه  ابعاد 
ادبیات کلاسیک ما و همه  شــاعرانش به خوبی در دنیا معرفی نشده اند و 
بــاز هم جا برای معرفی داریــم. او در اظهارنظرهایش این کوتاهی را نه از 
شاعران و نویســندگان؛ بلکه از منتقدان، مجامع آکادمیک و خوانندگان 
می دانست که باید آن ها را معرفی کنند. امیربانو کریمی به گفته اطرافیان 
و شــاگردانش، به واقع متن شناسی حقیقی بود. متون کلاسیک را به ژرفا 
می فهمید و با آن درگیر می شد. برخلاف عده زیادی از استادان دانشگاه 
که امروزه رزومه نویس هســتند تا پژوهشگر، امیربانو به دنبال کسب جاه و 
منصب و پرکردن معرفی نامه برای خود نبود. به   رغم این، او در سال ۱۳۸۳ 
در چهارمین همایــش چهره های ماندگار به عنوان چهــره ماندگار حوزه 
ادبیات فارسی شناخته شد؛ اما سلوک عملی او و همسرش چیز دیگری 
را نشان می داد. مثلًا در همین باب، شاگردان مصفا از او نقل می کنند که 
روزی در دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران ـ آن روزها که مدیر گروه بود ـ با 
همان صراحت لحن خود اعلام کرده: »اســتادان می توانند برای شرکت 
در این دســت  همایش ها مدارک لازم را تهیه و معرفی نامه ارسال کنند، ما 

نمی خواهیم ماندگار شویم، هرکس می خواهد، فرم پر کند.«

امیربانو کریمی  چهره ماندگار و استاد پیشکسوت ادبیات فارسی درگذشت 

ادیبی که نمی خواست ماندگار باشد

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

خبرنگار فرهنگ
سیدمهدی یار موسوی

تاریخ

روز ملی رشت
رشت، بزرگترین و پرجمعیت ترین 
شــهر شــمال ایــران اســت و 
در پذیــرش گردشــگر، رتبــه 
شــهرهای  بیــن  در  را  ســوم 
ایــن  جمعیــت  دارد.  ایــران 
شــهر در تعطیلات و ماه های 
نفر  به دومیلیون  گردشــگری 

می رسد. رشت از نظر نســبت جمعیت به وسعت نیز، فشرده ترین شهر 
ایران است و در ســال 2۰۱۵ به شبکه شهرهای خلاق جهان، به عنوان 
شــهر خلاق خوراک  شناســی زیر نظر یونســکو پیوســت. رشت به شهر 
اولین ها معروف است و نقشــی کلیدی در بزنگاه های تاریخ ایران مانند 
حملــه اعراب، یــورش مغولان، انقلاب مشــروطه، جنبــش جنگل و… 
داشــته است و باتوجه به سطح بالای فرهنگ آن و قرار گرفتن اش در راه 
جاده ابریشــم، از دیرباز دروازه اروپا شناخته شده است. درسال ۱۳94 
روز ۱2 دی ماه به عنوان روز رشت به ثبت رسید. وجه تسمیه این انتخاب 
این بــود که در چنین روزی در 466 ســال پیش، رشــت به عنوان مرکز 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اســتان گیلان انتخاب شد. 
مناســبت این نامگذاری، ورود سلطان محمود، نماینده شاه طهماسب 

صفوی در روز ۱2 دی ماه 9۳6 شمسی به رشت است.

 چهره

چهره ای ماندگار در فرهنگ و ادب ایران
علی دهباشی، روزنامه نگار، ادب پژوه، نویسنده و سردبیر مجله »بخارا« که در 
طول بیش از ســه دهه فعالیت خود، خدمات ارزنده ای به فرهنگ و ادب ایران 
ارائه کرده است، طبق اعلام صفحه اینستاگرامی این مجله، در پی انجام عمل 
جراحی، از روز پنجشنبه ۱4 دی ماه به دفتر »بخارا« بازخواهد گشت. »بخارا« از 
سال ۱۳۷۷ تاکنون به صورت فصلنامه منتشر می شود و در زمینه های فرهنگ، 
ادب و هنر ایران و جهان فعالیت می کند. »بخارا« در طول این سال ها توانسته 
است جایگاه خود را به عنوان یکی از معتبرترین مجلات فرهنگی ایران تثبیت 
کند. دهباشی همچنین در زمینه کتاب نویســی نیز فعالیت دارد. او آثاری در 
زمینه های مختلف ازجمله تاریخ، فرهنگ، ادبیات و هنر منتشر کرده است که 
ازجمله آن ها می توان به کتاب های »گل رنج های کهن«، »کهنه و نو«، 
»فال و تماشا« و »آشنایی با حافظ« اشاره کرد. دهباشی علاوه 
بر این، در زمینه برگزاری نشست ها و گفت وگوهای فرهنگی 
نیز فعالیت دارد و با دعوت از چهره های برجسته فرهنگی 
و هنــری، فرصتــی را بــرای آشــنایی مخاطبان 
 بــا ایــن افــراد فراهم 
کرده اســت. برای او 
آرزوی سلامتی و طول 

عمر داریم. 

 دفاع از خرد
در زمانه دیوانگی

درگذشــت امیربانو کریمی، ادیب، پژوهشــگر و استاد 
دانشــگاه تهــران در روزگاری کــه دانشــگاه و فضای 
آکادمیک دچار مشکلاتی است امیربانو کریمی برای 
چند دهه متمادی، نه تنها اســتادی نمونه در دانشگاه 
تهران بود و شاگردان پرشماری تربیت کرد، بلکه حفظ و 
صیانت از حریم دانش و دانشگاه را نیز سرلوحه کار قرار 

داد و بهای سنگینی نیز برای آن پرداخت کرد. 
امیربانو کریمی در سال پرتلاطم ۱۳۳2، دانشجوی 
دانشکده ادبیات دانشــگاه تهران بود و از همان دوران 
نیز با التهاب و آشــوب در محیط دانشکده آشنا بود. او 
شاگرد بی واسطه بزرگانی چون دکتر پرویز ناتل خانلری، 
بدیع الزمان فروزانفــر، جلال الدین همایــی، ابراهیم 
پــورداوود، محمد معین و... بــود و در کلاس های این 
نوادر  ِدوران، به خوبی آموخت که تنها فراگرفتن عروض 
و قافیــه یــا صناعات ادبی نیســت که از دانشــجویی 
علاقه مند، یک اســتاد می ســازد. امیربانــو بر محیط 
دانشگاه غیور بود و اعتقاد داشت که باید از آن صیانت 

کرد و نگذاشت که اغیار را به این حریم راهی باشد.
در صفحه کوچک اینستاگرامی که این اواخر برای 
خود ساخته بود، مجموعاً ۱۱ پست منتشر کرده که 
بیش از نیمی از این پست ها درباره دانشگاه و محیط 
علمی است. یکی از شــیرین ترین و جالب ترین این 
پســت ها مربوط به مــدرک دکتری نوه اوســت که با 
شــوقی کودکانه زیر تصویر آن نوشته: »بچه ها دیپلم 
دکتری نوه عزیزم شیرین را تماشا کنید.« او تا روزهای 
آخر ســواد و تحصیــلات آکادمیــک را ارج می نهاد، 
چنان کــه با وجــود 4۰ ســال تکیه زدن بر کســوت 
استادی در دانشــگاه، کماکان کسب مدرک دکتری 
توسط نوه اش، ذوقش را برمی انگیخت. یکی دیگر از 
پست های صفحه او، درباره درگذشت نابهنگام شهرام 
آزادیان اســت؛ اســتاد بادانش و بی ادعای دانشگاه 
تهران که چندی پیش از دنیا رفت. برایش این بیت را 
نوشته بود: »اگر گریه گیرد ز دل بار غم را / نه یک بار 

تنها، که صدبار گریم«.
هنگامــی که برخی از بهترین اســاتید دانشــکده 
ادبیات دانشــگاه تهــران بی ســروصدا از تدریس کنار 
گذاشــته شــدند تا جا برای عده ای دیگر باز شــود، او 
بود که غیورانه فریاد ســر داد و دیگر اساتید باسابقه آن 
دانشــگاه را به امتداد دادن بر این فریــاد دعوت کرد. 
درحالی که همه این اساتید کنارگذاشته شده، سابق بر 
این شــاگردان امیربانو بودند و شاید دفاعی این چنین 
از آنهــا، فضلی برای اســتاد دیرپای نامدار محســوب 
نمی شــد.  ای بســا بهتر هم این بود که به روال مرسوم 
ســایر اساتید قدیمی، سکوت پیشه کند و دم نزند. اما 
او نمی توانســت تحمل کند صندلی ای که روزی از آنِ 
یارشــاطرها و فروزانفرهــا بوده، امروز تیــول اختیارات 
افرادی باشــد که خود ازقضا با دانش راستین معارض 

و مخالفند. 
در روز و روزگاری کــه دانشــگاه عرصه تاخت وتاز 
بیگانه ترین افراد با محیط علمی اســت، ســر بخش 
دیگــری از فتنه ها، گویــا از بیرون دانشــگاه و اتفاقاً 
جمع های روشــنفکری آب می خورد. چندی پیش 
دیــدم که در مجلــه ای،  ده ها صفحه به این پرســش 
اختصاص داده شــده کــه چرا دانشــکده ادبیات با 
شعر امروز نســبتی ندارد یا شــاعران نوگرا و آوانگارد 
تولید نمی کند؟! همین پرسش، دست مایه حملات 
متعددی به دانشگاه و دانشکده ادبیات در این مجله 
شــده بود و افرادی هم در یادداشت ها، گفت وگو ها و 
میزگرد هایی، بر این آتش دمیده  بودند. دریغا فروزانفر، 
دریغــا خانلری، دریغا همایی و دریغــا امیربانو که به 
حریم دانشــگاه غیور بودند و پاس آن را می داشتند. 
یک نفر از اساتید حاضر یا حتی بازنشسته اما در قید 
حیات، در جواب مطالبی ازاین دســت نمی پرسد که 
مگر قرار بوده دانشکده ادبیات یدالله رویایی ترتیب 
کند؟ که گفته دانشــگاه »وظیفه« دارد نسبت خود 
را با شــعر امروز – البته به معنای پســت مدرن و چه و 
چه ها – تعیین کند و بر طبل آوانگاردیسم بکوبد؟ حقا 
کــه به قول رودکی: مهتران جهان همه مردند و الا در 
این آشــفته بازار کسی هم پیدا می شد تا حرمت دار و 
نگاهبان دانشگاه باشد. حالا بگذریم از اینکه برخی 
از همان اســاتیدِ به قول آن مجله »بی نســبت با شعر 
امروز«، دستی هم در شاعری داشته اند و یک بیت از 
دیوان شان به سر تا پای خیلی از مدعیان شاعری در 

روزگار معاصر می ارزد! 
با رفتن امیربانــو و دیگر امیربانــوان و امیرمردان، 
عرصه از این نیز خالی تر خواهد شــد و بایــد از هر دو 
دسته ای که گفته شد، چشم به راه حرمت شکنی هایی 
به مراتب شــدیدتر از این ها باشیم. نادری پیدا نخواهد 

شد، امید! کاشکی اسکندری پیدا شود.

روزنامه نگار
پیمان طالبی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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کتابخانه

تقلای خبرنگاران برای رسیدن به خبر دست اول 
»خبــر داغ«، رمانی نوشــته اِوِلیــن وو، با 
ترجمه خاطره کردکریمی در 2۵2 صفحه و 
با قیمت 24۰ هزار تومان توسط انتشارات 
برج منتشــر شــده اســت. »خبــر داغ« از 
دیدگاه »آبــزرور«، یکــی از ۱۰۰رمان برتر 
همه دوران هاســت و »مادرن لایبرری« نیز 
این کتاب را در فهرســت ۱۰۰ اثر برگزیده 
قرن بیســتم خود جای داده است. اِوِلین 
وو، رمان نویــس طناز و خبرنگار شــهیر که 
گراهــام گرین در نامه ای که پس از مرگ وو 
در مجله تایم منتشــر شــد، او را بزرگ ترین 
نویســنده هم نسل خود خوانده بود، »خبر 
داغ« را در ســال ۱9۳۸ کم وبیش برحسب 
تجربه  خــود در پوشــش ویــژه جنگ دوم 
ایتالیــا و اتیوپی برای مجله دیلی میل نوشــت. اِوِلین وو که به زبان تیز و 
نظرات مناقشه برانگیزش معروف بود، این رمان را نیز از آراء جنجالی اش 
بی بهره نگذاشته و در ریشخند فضای حاکم بر عالم سیاست و مطبوعات 
آن ســال ها دســت خــود را باز دیده اســت. اســاس کمدی اشــتباهات 
پرهیجــان اِوِلین وو بــر موقعیت هــای مضحک و خنده داری اســت که 

خبرنگاران در تقلای رسیدن به خبر دست اول می آفرینند.

خبر داغ 
نویسنده: اِوِلین وو 

 ترجمه: 
خاطره کردکریمی 

انتشارات: برج 
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